
مــا ایرانی‌ها بخشــنده‌تر شــده‌ایم و این یعنی 
زور گرانی‌هــا، تــورم و شــرایط تحریمــی کشــور به 
فرهنــگ بخشــندگی ما نرســیده اســت. مصداق 
ایــن بخشــندگی را می‌توانیــد از نتایــج مؤسســه 
نظرســنجی گالــوپ ببینیــد. در ســال 2019 زمانی 
کــه قــرار بــود میــزان »بخشــندگی« و »مشــارکت 
اجتماعــی« مردم دنیا در فعالیت‌های نیکوکاری 
بررسی شود، ما توانســتیم 45 امتیاز کسب کنیم. 
امتیــاز کشــور اول 59 امتیاز اعلام شــده بود، ما در 
آن سال از میان 146 کشور رتبه 29 دنیا را به‌دست 

آوردیم.
بــه گــزارش »ایــران«، آمارهــا نشــان می‌دهد 
کــه بــه طــور میانگیــن از هــر 10 نفــر، 4 نفــر در 
فعالیت‌هــای نیکوکاری پیش قدم می‌شــوند. اگر 
نخواهیم به آمار گالوپ هم استناد کنیم کافیست 
به آمار رسمی مراجعه کنیم که سازمان بهزیستی 
از کمک‌های جذب شــده در سال 99 منتشر کرده 
اســت. )209 میلیــارد تومان در قالب )بســته‌های 
میلیــارد   44 و  غذایــی(  وعده‌هــای  و  معیشــتی 
تومــان در قالب کمــک نقدی و پویــش »همدلی 

مؤمنانه«(!
ســیر صعــودی کمک‌هــا حــالا به یــک جریان 
فرهنگــی ریشــه دار تبدیل شــده اســت. خیلی‌ها 
کــه تــا دیــروز نــذر و کمک‌هایشــان تنهــا بــه ایــام 
خاصــی مثــل محــرم و رمضــان ختــم می‌شــد، 
حــالا جهــت کمک‌هایشــان را به ســمت ســیل و 
زلزلــه ســوق داده‌انــد و ایــن یعنــی فعالیت‌های 
نیکــوکاری در ایــن 4 دهه تکامل پیدا کرده اســت. 
مــا حالا دارای یک شــبکه قدرتمند از حرکت‌های 
نیکوکارانــه هســتیم کــه بســتر آن را بــر »فرهنگ 
خیر« پایه‌گــذاری کرده‌اند. مردم وارد می‌شــوند، 
مشــارکت می‌کنند و اما نســبت به گذشــته آگاه‌تر 
شــده‌اند. جامعــه شناســان معتقدند کــه مفهوم 
»کمــک« تغییر کرده اســت. ما اکنون بــا واژه‌های 
جدیــدی مواجهیم که در حــوزه نیکوکاری به یک 
فرهنگ تبدیل شده است. »معیشت پایدار« یکی 
از همان واژه‌هایی‌اســت که توانســته تحول بزرگی 

در این 4 دهه ایجاد کند.
 دانشگاه را به خیرین پیوند بزنید!

ســازمان‌های  حــوزه  در  خوبــی  »اقدامــات 
مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه در این 4 دهه اتفاق 
افتــاده اســت کــه در مقایســه بــا پیــش از انقلاب 

می‌تواند یک دستاورد مثبت محسوب شود.«
حســین ایمانــی جاجرمــی، جامعــه شــناس 

می‌گوید: »در طول این مدت تعداد سازمان‌های 
مــردم نهــاد و شــبکه خیریــن زیــاد شــده اســت، 
ظرفیت همکاری درســت شــده و اتفاقاً دورنمای 
این حــوزه بســیار امیدوارکننده اســت. نکته مهم 
اگــر  اســت.  کــردن  کمــک  معنــای  در  بازنگــری 
»کمک« در گذشــته با بردن یــک ظرف غذا برای 
همســایه تعریــف می‌شــد، الان بحث معیشــت 
پایدار مطرح است. چراکه تحول گفتمانی در این 
حــوزه صورت گرفته اســت و تفســیرهای جدید و 
بــروزی از مفهــوم کمک صــورت می‌گیــرد. حتی 
مــا در ایــن گفتمان بــه »کمــک گیرنــده« احترام 
می‌گذاریم و دیگر بحث تقلیل و تحقیر مخاطب 
مطرح نیســت. بــرای نمونــه به چند مورد اشــاره 
می‌کنم که می‌تواند مصداق توسعه همین شبکه 
باشــد. مثــاً مــا در قلعــه گنــج پــروژه‌ای تعریف 
کردیــم کــه بــا توانمند‌ســازی اجتماعــات محلی 
به‌دنبال ایجاد اشــتغال‌های جدید و بهبود وضع 
مردم بود. یا در حوزه شــهرهای جدید سیاستی با 
عنوان تقویت زیر ســاخت‌های اجتماعی تعریف 
شــد که نمونه آن در شــهر »عالی« اســتان بوشهر 
دیده می‌شــود. در این پروژه با ســاخت یک مرکز 
فرهنگی و 4 ســرای محله توانســتند ســاکنینی که 
باهــم پیونــدی نداشــتند را در یــک مــکان واحــد 
به‌هم نزدیک کنند. نتیجه آن شــد که با اســتفاده 
از ظرفیت یک ســازمان فنی و حرفــه‌ای در قالب 
یــک تعاونی برای 70 زن شــغل ایجاد شــد. اینها 
تجربه‌های جدیدی است که اتفاق افتاده و بسیار 
ارزشــمند اســت. اما یکــی از نکات مهم اســتفاده 
از ظرفیــت دانشــگاه بــرای گســترش شــبکه‌های 
رشــته  دانشــگاه  در  الان  مثــاً  بــود.  مردم‌نهــاد 
توســعه محلــی راه‌انــدازی شــده کــه وظیفــه‌اش 
تربیــت مختصصان این حوزه اســت. درحالی که 
مــا پیش از ایــن فاقد چنیــن رشــته‌هایی بودیم و 
جامعه‌شناســی به‌صــورت عام تدریس می‌شــد. 
الان رشــته‌هایی مثــل برنامه‌ریزی رفاه و توســعه 
محلی راه‌اندازی شــده که کاملًا با نگاه کارشناسی 

به این موضوعات می‌پردازد.«
کنیــم  کمــک  بایــد  »مــا  می‌دهــد:  ادامــه  او 
ظرفیتــی که ایجاد شــده به‌صــورت یکپارچه جلو 
بــرود و البتــه ارتبــاط بیــن آنهــا را تقویــت کنیــم. 
مثلًا ارتباط »خیرین« با »دانشــگاه«، »دانشــگاه« 
تشــکل‌های  توســعه  مســئول  »ســازمان‌های  بــا 
محلــی« یا ارتبــاط »خیرین« با »جامعه‌شناســی 
مردم‌نهــاد« کــه بتازگی باب اش باز شــده اســت. 
مــا باید دانشــگاهیان، متخصصان دانشــگاه و به 
عبارتــی حوزه‌هــای علمــی را وارد میــدان عمــل 

یکــی از فعالیت‌هایــی کــه همــواره در 
جامعــه ایــران مــورد توجه بــوده، توجه به 
»امر خیر« بوده اســت، هر چند ریشــه این 
فعالیــت در ایــران بیشــتر به اندیشــه‌های 
دینــی )چــه اســامی و چــه پیشااســامی( 
باز می‌گردد، امــا در دهه‌های اخیر، نگاه از 
»امــر دینــی و آن جهانی« به »امر انســانی 
و ایــن جهانــی« این پدیده نیز تســری پیدا 
کرده اســت. انجــام »کار خیــر« معمولاً در 
بحران‌هــا بیشــتر ممکــن اســت برجســته 
شــود، مثــاً در تجربه بحران‌هــای اخیر، از 
کرونا گرفته تا بلایای طبیعی، ملاحظه شد 
که چطــور مردم ایــران در ایــن کمک‌های 
انســانی و مؤمنانــه به‌صــورت خودجوش 
و بــدون توســل بــه نهادهــای رســمی کــه 
همیشــه در ایــن بحران‌ها حاضر هســتند، 
به یاری هموطنان خود شتافتند. این روند 
کمک‌رســانی غیررســمی، به نظر می‌رسد 
با گســترش شــبکه‌های اجتماعی، رشدی 
فزاینده پیدا کرده و این مایه بسی خشنودی 
اســت. در عیــن حــال کــه این موضــوع در 
جــای خــود بســیار حائــز اهمیــت و قابــل 
بررســی است اما آنچه شــاید نیاز به تفهم 
بیشــتر و در نهایت سیاســتگذاری فرهنگی 
دقیق‌تر دارد این است که بتوان »کار خیر« 
را به‌صورت یک امر همیشگی و در جریان 
زندگی روزمره در نظر گرفت. شــاید سؤال 
شــود که چرا؟ چرا باید امر خیر همیشــگی 
و روزمره باشــد؟ آنچه مسلم است در »کار 
خیر« نوعی سالم‌سازی و بسط شخصیت 
برای فــرد خیرخــواه پنهــان اســت، یعنی 
خیرگیرنــده  از  بیــش  عمدتــاً  خیررســان، 
از پیامدهــای مثبــت روانــی آن برخــوردار 
می‌شــود، همچــون هدیه‌دهنــده و هدیــه 
گیرنده، کدام یک واقعاً بیشــتر خوشــحال 
می‌شوند؟ پاسخ به آن قطعاً چندان آسان 
نیســت. بــه همیــن دلیــل، از نــگاه دینــی، 
توصیه شــده است که روزانه صدقه بدهید 
)حتی در مــواردی آمده کــه چندین بار در 
روز(. قطعــاً کمــک بــه دیگــران، از هر نوع 
آن، می‌توانــد نوعــی گشــایش فــردی و در 
نهایت گشــایش اجتماعی را موجب شود. 
ایــن که گــزاره »کمک به دیگــران به‌عنوان 
یــک موهبــت« و »فرصتــی بــرای ارتقــای 
بتوانــد  اجتماعــی«  و  فــردی  شــخصیت 
نهادینــه شــود، نیــاز بــه برنامه‌ریزی‌هــای 
فرهنگــی  سیاســتگذاری‌های  و  علمــی 
جدیــدی دارد. بــرای یــک برنامــه اجرایی 
و کارآمــد، تنهــا بــا توســل به منابــع دینی، 
نمی‌تــوان یــک جامعــه متکثــر را در ایــن 
فعالیت انسانی همراه کرد. وجود »دولت 
بادکرده« و بزرگ باعث شده تا »کار خیر« 
از نگاه عموم جامعــه عمدتاً امری دولتی 
تلقــی شــود، بواســطه حضــور همه‌جایــی 
نهادهایی مانند بهزیســتی، اوقاف، کمیته 
امــداد و... گاهــی این تلقی ایجاد می‌شــود 
کــه کمــک بــه هموطــن آســیب‌دیده، کار 
هســت،  البتــه  –کــه  نهادهاســت  همیــن 
در  نهادهــا  ایــن  پیداســت  نیــک  امــا 
»محرومیت‌زدایی« و رفع مشکلات عمده 
کشــور آن‌چنــان کــه بایــد موفــق نیســتند. 
ایــن چنین می‌شــود کــه به سیاســتگذاری 
کلان  ســطح  در  »کارخیــر«  در  فرهنگــی 
توجه کافی نمی‌شــود. امروز ســرمایه‌های 
اجتماعی فراوانی در کشــور از دســت رفته 
و اعتماد عمومی به طور قابل ملاحظه‌ای 
کاهش یافته اســت. بخشــی از این نابودی 
سرمایه‌، به‌دلیل ضعف عملکرد دولت‌ها 
در گذشــته و بخــش دیگــر بــه بازنمایــی 
اغراق‌شــده و ســوگیرانه رســانه‌ها و بویــژه 
رســانه‌های معاند از واقعیت‌های جامعه 
بــه  نســبت  مــردم  اعتمــاد  بازمی‌گــردد. 
مراجع رســمی کاهش پیدا کــرده و اصلاح 
ســاختار ضــرورت پیــدا کــرده اســت. امــا 
اصلاح ســاختار در این زمینه کافی به نظر 
نمی‌رســد. باید بــه عاملیت‌هــای فردی و 
غیررســمی در کنار ترمیم ساختارها توجه 
کــرد. بــه نظــر می‌رســد محرومیت‌زدایــی 
و فرهنــگ »کار خیــر« بایــد به‌عنــوان یک 
امــر راهبــردی فرهنگــی از دوران پیــش از 
دبستان در دستور کار نهادهای سیاستگذار 
قرار بگیــرد. خانواده به‌عنوان اولین مرجع 
آموزشــی و تربیتــی بایــد بتوانــد فرهنــگ 
انجــام »کار خیــر« را نهادینــه ســازد. ایــن 
محقــق نمی‌شــود مگر ایــن کــه »فرهنگ 
کمک‌رســانی« و »کار خیر« در اندیشه‌های 

سیاستی کشور جایی ویژه پیدا کنند.

کنیم.
جاجرمی معتقد اســت که گســتره توان نهادهای 
مردمی زیاد نیست، درحالیکه اگر بخواهیم واقع‌بینانه 
نگاه کنیم اینکه گروه‌های مردمی، سازمان‌های مردم 
نهاد و یا سازمان‌های محله مبنا بخواهند وارد شوند، 

بسیار خوب است.
او می‌گویــد: »هم‌اکنــون جوامــع مدرن کــه ما هم 
و  چالش‌هــا  دچــار  می‌شــویم  تلقــی  آن  از  بخشــی 
بحران‌هــای عمیــق اجتماعــی، اقتصادی و سیاســی 
شــده‌اند و در زمان‌هــای بحرانــی مثل ســیل و زلزله، 
گروه‌هــای داوطلبانــه فعــال می‌شــوند و دولت‌ها به 
پشــتوانه آنها چون همیشــه حضــور دارنــد، فعالیت 
خاصی انجــام نمی‌دهنــد. اما باید بدانیــم که کمک 
این گروه‌ها اضطراری و امدادی است و تنها می‌تواند 
بــرای کوتــاه مدت مثل یک مســکن عمل کنــد و لازم 
است که دستگاه‌های مسئول مثل دولت و بنگاه‌های 
خصوصــی هم بــه مســئولیت اجتماعی خــود عمل 
کننــد. اگــر وزارتخانه‌هــای مرتبــط کار خود را درســت 
انجــام دهند مــا نباید با این حجم از خســارت روبه‌رو 
شــویم. تجربــه نشــان داده اســت توانــی که از دســت 
دولت ساخته است و بودجه و مهارتی که می‌تواند به 
میــدان بیاورد قابل مقایســه با توان بخش خصوصی 
نیســت. مثل این می‌ماند که بخواهیم توان ســراهای 
محلــه را با کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
که وابســته به یــک نهاد دولتی اســت مقایســه کنیم. 
به‌هرحــال کانــون منابــع مالــی دارد و از ســوی افــراد 
متخصــص اداره می‌شــود، اما ســرای محله مــدام با 
بحــران و چالــش مواجه اســت. موجی هــم در دنیا از 
دهــه 90 به بعد شــروع شــده اســت که سیاســت‌های 
حمایتی از تشکل‌های غیر دولتی را دنبال می‌کند. این 
موج بویژه بعد از طرح بحث سرمایه اجتماعی به‌راه 
افتاد.چراکه درهمان زمان که بحث سرمایه اجتماعی 
مطرح شد، ظرفیت‌های داوطلبانه و نهادهای مدنی 
مــورد توجه قرار گرفت و همین موضوع موجب شــد 
تــا بســتر فعالیــت آنها بیشــتر فراهــم شــود و آنها به 
رســمیت شناخته شــوند. مســأله مهم‌تر توانایی حل 
مســأله دولــت در دنیاســت کــه کاهــش یافته اســت. 
دولتهــا دیگر قــادر به حل مســائل نیســتند. بنابراین 
پذیرفته‌اند که برای حل برخی مسائل نیازمند کمک 
جامعــه مدنــی هســتند. در ایــران هــم در نیمــه دوم 
دهــه 70 ایــن اتفاق افتــاد. دولــت قوانیــن و مقررات 
و آییــن نامه‌هایــی را بــرای ســازمان‌های غیردولتــی 
پیش‌بینی کرد و آنها نیز به رسمیت شناخته شدند تا 

از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود.«
ëëظهور ابزارهای جدید برای جذب کمک‌های مردمی

سید حسن موسوی فر، کارشناس مسائل اجتماعی 

به »ایران« می‌گویــد: »در پیش از انقلاب و حتی کمی 
بعــد از آن هــم مــا در بحــث حمایــت از محرومــان 
سازماندهی نداشتیم و حمایت‌های اجتماعی بیشتر 
از طــرف خــود مــردم صــورت می‌گرفــت. اما بعــد از 
انقلاب با تشکیل سازمان جهاد، حمایت از محرومان 
بــه یک ســاختار و رویه و یک وظیفــه حاکمیتی تبدیل 
شــد و در حمایت‌هــای مردمــی جهش زیــادی اتفاق 
افتاد. »حرکت‌های مؤمنانه« و »اردوهای جهادی« که 
از ســوی دانشجویان در مناطق محروم برگزار می‌شود 
و نهادهای مختلف حمایتی که در بحران‌های مختلف 
کمک می‌کنند همه دستاوردهایی است که در گذشته 
وجود نداشت. این موضوع موجب شده تا توان مردم 
در کمک‌هــای خــرد و کوچک دچار هم‌افزایی شــود و 
اتفاقات بهتری رخ بدهد. از آن طرف با کمک رهبران 
خرد اجتماعی هم نوع و میزان کمک‌ها افزایش یافته 
و هــم اگر در گذشــته عمــده کمک‌ها از ســوی بازاریان 
و روحانیــون معتمــد مردمی انجــام می‌شــد اما الان 
گســتره کمک‌ها تغییر کرده و در هنرپیشه‌ها و افرادی 
کــه جایگاه اجتماعــی بالایی دارند و ممکن اســت که 
حتی نگاه مذهبی هم نداشته باشند، روحیه کمک به 
محرومان افزایش یافته است. این مدیون فرهنگسازی 

است که در همه این سال‌ها صورت گرفته است.«
او ادامــه می‌دهــد: »یکی از مزیت‌های کشــور ما در 
مقایســه با ســایر کشــورها که کمک کرد تا بحران‌های 
اقتصــادی و اجتماعــی مثــل کرونا که را بهتــر بتوانیم 
تحمــل کنیــم، همیــن توســعه فرهنــگ اجتماعــی و 
حمایــت از محرومــان و فرهنــگ جهــادی بــود. الان 
کمتــر شــبکه‌ای را پیــدا می‌کنید که خیریــه یا صندوق 
قرض‌الحســنه نداشــته باشــد. مــا بــا شــبکه گســترده 
نشــاندهنده  ایــن  مواجهیــم.  جهــادی  گروه‌هــای 

توسعه‌یافتگی این موضوع است.«
به گفتــه موســوی شــبکه‌های خیریه‌ای بــا رویکرد 
انســانی در همه کشــورها وجــود دارد. امــا در غرب به 
شــکل یک منطق اقتصادی ظاهر شده است. در واقع 
به خاطــر معافیت‌هــای مالیاتــی و جذابیت‌هایی که 

ایجاد شده، تعداد خیریه‌ها افزایش یافته است.
او می‌گویــد: »تفاوتی که بیــن فرهنگ ما و فرهنگ 
غــرب در این حوزه وجــود دارد این اســت که علاوه بر 
اینکــه فرهنــگ خیــر در بین مــردم رواج یافته اســت، 
بــه موازات آن حاکمیت هم پیش قدم شــده اســت و 
با راه‌اندازی شــبکه‌هایی مثل جهاد ســازندگی ســعی 
کرده تا در این فرهنگســازی ســهم پررنگ تری داشته 
باشــد. تمایــل و علاقه مــردم برای حضــور داوطلبانه 
در این شــبکه‌ها نشــان می‌دهد آینده مــا در این حوزه 
روشــن اســت. البته افــراط در نمادســازی در حمایت 
از محرومــان و فقرا ممکن اســت آن را بــه یک پدیده 

حکومتــی تبدیــل کنــد و باعــث شــود از یــک پدیــده 
فرهنگــی فاصله بگیرد، اما در شــرایط فعلی هر زمان 
کــه تــوان اقتصــادی مــردم مناســب‌تر بوده اســت به 
مشــارکت علاقه بیشتری نشان داده‌اند. بویژه با ظهور 
ابزارهای نوین اجتماعی و مالی که فرصت مشارکت را 
آســان‌تر کرده است. مثل فعالیت خیرین برای جذب 
کمک‌هــای مردمی در شــبکه‌های اجتماعی و فضای 

مجازی و انتقال مجازی کمک‌های مالی.«
او با اشــاره بــه رویکــرد محرومیت‌زدایــی در حوزه 
ســامت می‌گویــد: »بــا همین نــگاه شــبکه‌ای بخش 
مهمــی از ارتقــای بهداشــت و کاهــش مــرگ و میرها 
بواســطه توســعه شــبکه داوطلبانــه مردمــی اتفــاق 
افتاده اســت. اگر شــبکه بسیج بهداشــت را نداشتیم، 
نمی‌توانســتیم بخــش واکسیناســیون عمومــی را در 
مدت زمان کم و با این کیفیت انجام دهیم. ریشه کن 
شدن فلج اطفال یکی از همین دستاوردهاست. یا در 
روســتاها با راه‌اندازی شــبکه بهداشتی، پیشرفت‌های 
قابــل ملاحظه‌ای در حوزه بهداشــت و درمان صورت 
گرفته است. البته حضور دانشجویان پزشکی در قالب 
جهاد پزشکی در روستاها و مناطق محروم بیشتر شبیه 
یک لکه‌گیری است. چون سیستم به تربیت و افزایش 
پزشــکان بیشــتری نیاز دارد. اما اصل این است که این 

خدمات توسعه یابد.«
اینکــه فرهنگ خیر حالا به بخش مهمی از زندگی 
همــه مــا تبدیــل شــده اســت، نشــان می‌دهد کــه راه 
کمک‌رســانی و فعالیت‌هــای خیرخواهانــه در مــدار 
درســت خودش قرار گرفته است. البته نقش دولتها و 
حاکمیت را نمی‌توان در این بسترسازی کمرنگ دید. 
بخشــی از نگاه انسان دوســتانه خیرین مدیون حضور 
جهادی برخی از مســئولان در ســنگرهای اقتصادی و 
اجتماعــی مناطــق محروم اســت که توانســته اعتماد 
مردم را برای ادامه دادن این مسیر جلب کند. حضور 
شبکه‌ای و سازماندهی شــده فعالیت‌های نیکوکارانه 
دســتاورد مهمی اســت که موجــب شــده کمک‌ها در 
جای خودش بنشــیند. فرقی نمی‌کند مدرســه باشــد 
یــا بیمارســتان! محرومیت‌زدایــی در مناطــق محروم 
بیــش از آنکــه بــه ســاختمان و جــاده و راه و آســفالت 
نیاز داشــته باشــد، به کمک‌های اجتماعی و فرهنگی 
نیــاز دارد کــه در قالــب آمــوزش ترویــج می‌شــود. مــا 
ساختمان می‌خواهیم، اما پیش از آنکه این ساختمان 
دیوارهایــش ســاخته شــود بــه آمــوزش نیــاز داریم تا 
بدانیــم ایــن منطقــه دقیقــاً چــه چیــزی می‌خواهــد. 
وگرنه مثل روســتایی می‌شــود که مدرســه می‌ســازند 
اما دانش‌آموزی نیســت که سر کلاســش حاضر شود! 
حالا که فرهنگ خیر راه افتاده مهم است که کمک‌ها 

جهت‌دهی شود.
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